
تمام آنچه
از تو باقی مانده

حمایــت برخی چهره هــای هالیوود از 
مردم غــزه ادامه دارد. مارک رافالو و خاویر 
باردم، بازیگرانی که پیش تر با حمایت های 
خــود از حقــوق فلســطینیان و انتقــاد از 
سیاست های اســرائیل شناخته شده اند، به 
 عنــوان تهیه کنندگان اجرائــی فیلم اردنی 
«تمــام آنچه از تــو باقی مانــده» معرفی 
شــده اند. این فیلم نماینده اردن در بخش 
بهترین فیلم بین المللی جوایز اسکار است.

 فیلم بــه کارگردانــی شِــریِن دابیس، 
نخستین  فلســطینی-آمریکایی،  کارگردان 
نمایــش خود را در جشــنواره ســاندنس 
تجربه کــرده و داســتان چندنســلی یک 
خانواده فلســطینی را روایت می کند که در 
سال ۱۹۴۸ از یافا اخراج شدند. در خلاصه 
داستان آمده اســت که وقتی یک نوجوان 
فلســطینی در کرانه باختری اشــغالی در 
جریان یــک اعتراض گرفتار می شــود و با 
لحظه ای خشــونت آمیز روبه رو می شــود 
که خانــواده اش را تکان می دهــد، مادر او 
جریان های سیاسی و احساسی منجر به آن 

لحظه سرنوشت ساز را روایت می کند.
 این درام هفــت دهه را در بر می گیرد و 
امیدها و دردهــای یک خانواده بی خانمان 
را به تصویر می کشــد و نشــان می دهد که 
با وجــود جراحت هــای ناشــی از تبعید، 
روحیه بقا همچنان شکســت ناپذیر است. 
خاویر بــاردم در بیانیه ای گفت: «فیلمِ زیبا، 
هوشمندانه و عمیقا تأثیرگذار شِریِن دابیس، 
داستان واقعی فلسطین را به روشی هنری 
و اصیل روایت می کند که پیش  از این هرگز 
گفته نشــده بود». همچنین جنیفر لارنس، 
بازیگر هالیوود، در نشست خبری فیلمش 
در جشــنواره سن سباســتین اسپانیا گفت: 
«من وحشت کرده ام. آنچه در غزه می گذرد، 
چیزی جز نسل کشــی نیســت و پذیرفتنی 
نیســت. برای بچه های مان و همه بچه ها 
وحشــت کرده ام. همه باید به یاد داشــته 
باشند که هرگاه شما چشمان تان را به روی 
آنچــه در آن ســوی جهــان روی می دهد 
می بندید، بــه زودی خود شــما گرفتارش 
خواهید شــد». او در بخشــی از سخنانش 
به طور کم رنگ حملات اســرائیل به غزه را 

«نسل کشی» توصیف کرد.
لارنــس برای دریافت جایــزه افتخاری 

«دونستیا» در این جشنواره حضور دارد.
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یک مقام مســئول در حوزه ســلامت و امنیت غذایی در استان خراسان 
رضوی گفته ســرانه مصرف نان در کشور معادل ۱۱۷ کیلوگرم در سال است 

که این سرانه در جهان حدود ۶۵ کیلوگرم است.
این مقام توضیح داده که خانوارهای کشور به  طور متوسط روزانه حدود 
۳۳۳ گرم نان مصرف می کنند که حدود ۲۵ درصد انرژی و پروتئین روزانه و 
نیز حدود ۳۳ درصد از ریزمغذی های مورد نیاز روزانه بدن را تأمین می کند. 
این در حالی اســت که قیمت نــان در دوره های اخیر به  طور مرتب افزایش 
یافته و حتی در برخی نقاط شــهرها عملا با وجود اینکه آرد آنها همگی از 
یک منبع تأمین می شود، چندین نرخ متفاوت برای یک قرص نان وجود دارد.
در علــم اقتصاد، تقریبا همــه کالاها از قوانین عرضــه و تقاضا تبعیت 
می کنند و قیمت و تقاضای آنها تابع قوانین مذکور است. مثلا هرگاه یک کالا 
گران تر شود، طبعا مردم کمتر از آن استقبال می کنند و همین کاهش تقاضا 

منجر به کاهش قیمت می شود.
امــا اقتصاددانی به نام رابرت گیفن متوجه شــد تغییر در قیمت برخی 
کالاها مســبب تغییر هم جهت در تقاضای آنهاســت. مثــلا اگر قیمت آنها 
افزایــش پیدا کند، آنگاه میزان تقاضای آن کالا نه تنها کاهش نمی یابد، بلکه 
افزایــش هم پیدا می کند. این کالاها را با نــام کالای گیفن نام گذاری کردند. 
گیفن در مطالعات خود به این نتیجه رسید  هنگامی که قیمت کالاهای گیفن 
افزایش می یابد، مصرف کنندگان ناچار هســتند  پول بیشــتری برای آن خرج 

کنند.
شاید بتوان نان معمولی را نوعی کالای گیفن محسوب کرد. وقتی  قیمت 
ســایر اقلام غذایی مرغوب تر به صورت مداوم در حال ازدیاد است، شاید نیاز 

به یک ماده غذایی «شکم پر کن» مهم باشد. بنابراین هر میزان که قیمت نان 
بیشــتر شود، مردم ناچارند پول بیشتری را صرف خرید نان کنند؛ زیرا فقط به 

زور نان است که می توانند شکم خود را سیر و پر کنند.
اقتصاددانان معتقدند کالاهای گیفن چند ویژگی مشترک دارند؛ مثلا اینکه 
جایگزین نداشته باشد یا نتوان آن را مصرف نکرد و نسبت به کالاهای مکمل 
خود،  کالای پست تری به حساب آید. کالای پست آن کالایی است که افراد با 
افزایش درآمدهای خود حاضر به استفاده از آن نیستند. مثلا اگر وضع مالی 
یک شــخص بهتر شــود، طبعا ترجیح می دهد اتوبوس را رها کرده و  سوار 
تاکسی  شــود. لازم به ذکر اســت که هر کالای گیفن حتما یک کالای پست 

است، اما هر کالای پست الزاما گیفن نیست.
کالاهای دیگری به نام «کالای وبلن» وجود دارند که به افتخار «تورستن 
وبلن»، جامعه شناس معروف، نام گذاری شده است. کالای وبلن به کالاهای 
لوکسی اطلاق می شود که با کاهش قیمت آنها، تقاضای خریدشان کاهش 
می یابد. مثلا برخی نوشــیدنی های مرغوب یا عطر و ادکلن  و ســاعت های 

مچی خاص و ویلاهای گران قیمت در این دســته جای می گیرند. اگر قیمت 
این کالاها کاهش پیدا کند، وجه تمایزگری اســتفاده از آنها زائل شده و دیگر 

به  عنوان کالای لوکس شناخته نخواهند شد.
برخی کارشناســان معتقدند  حتی طلا می تواند در شــرایطی به  عنوان 
کالای گیفن شــناخته شــود. چرا مردم در شب های ســرد زمستان پشت در 
بانک ها می خوابند تا ارز و طلا دریافت کنند؟ فضای کســب وکار در کشــور 
نامناســب و نامشخص است. نرخ های بهره بانکی به شکل دستوری تعیین 
می شود، تورم لجام گسیخته شده و مردم نمی دانند با سرمایه های خود چه 

کار کنند؛ به همین دلیل است که مردم به بازار طلا هجوم می برند.
شناخت کالاهای گیفن نه تنها در اقتصاد، بلکه در حوزه علوم اجتماعی 
نیز حائز اهمیت است. اگر سیاست گذار بداند که نان و آرد برای گروه هایی از 
مردم در حکم  کالای گیفن است،  در این صورت، برای کاهش در مصرف آن  

قیمتش را افزایش نمی دهند، بلکه  سراغ راه حل دیگری می روند.
مردم شناســان معتقدند آگاهی از گیفن بودن یک کالا  مانع از آن می شود 
که دولت برای تغییر در مصرف آن، سیاست تغییر قیمت را در پیش بگیرد؛ 
زیرا این سیاســت نتیجه ای برخلاف خواســت سیاست گذاران در پی خواهد 

داشت.
این روزها که با تنگ ترشدن حلقه تحریم ها بسیاری خواستار دست بردن 
به چاقو و جراحی و درد و خونریزی هستند و از سوی دیگر ارزهای ترجیحی 
و حمایتی از بســیاری از کالاها و اقلام برداشته شده است و سیاست کوپن و 
کالابرگ های دهک های جمعیتی در دستور کار است، باید توجه بیشتری به 

شناخت رفتار مصرف کننده داشت.

نان روزانه ؛ قوت لایموت یا کالای گیفن

یادداشت

در جهان امروز که مرز میان هنر، رســانه 
و مصرف گرایی به  طــرز فزاینده ای در هم 

تنیده شــده اســت، یکی از مخرب ترین جلوه هــای این پیوند، 
گســترش و حتی مشروعیت بخشــی به زبان رکیک و مبتذل 
در آثار هنری اســت. اگرچه تاریخ فرهنگ فارسی نمونه های 
متعددی از زبان تند و هجوآلود را در خود دارد، اما آن زبان ها 
در خدمت نقد، افشــاگری یا طنزی هوشــمندانه بودند. آنچه 
اکنــون در آثار برخی خود هنرمندخوانده ها  یا حتی چهره های 
باســابقه دیده می شود، نه ادامه ســنتی اصیل، بلکه سقوط 
آزاد زبــان و معنــا در گرداب بازارگرمی و بی مرزی رســانه ای 
است. در گذشــته، اگر شاعران  یا نویســندگانی زبان به تندی 
می گشودند، قصدشان روشنگری و حمله به فساد زمانه بود. 
کلمات هرچند گزنده، پشــتوانه ای فکری داشــتند و مخاطب 
می دانست در چه بستری با آن مواجه است. اما امروز، بسیاری 
از کســانی که خــود را هنرمند می نامنــد - و حتی بعضی که 
ســال ها تجربه دارنــد - زبان را نه برای آفرینــش معنا، بلکه 
به  عنوان میان بــری برای جلب توجه بــه  کار می برند. آنچه 
تولید می شــود، نه هنر اســت و نه حتی نقد اجتماعی؛ صرفا 
محتوایی مصرفی است برای چند روز «وایرال» شدن در فضای 
مجازی. از منظر رسانه، این وضعیت به شدت خطرناک است. 
ما در عصری زندگی می کنیم که دیگر تولید محتوا محدود به 
نهادهای مسئول یا رسانه های حرفه ای نیست؛ هر فرد  با یک 
گوشی هوشمند، به یک رسانه تبدیل شده و هر واژه، تصویر و 
لحن، می تواند در چند ثانیه به میلیون ها کاربر برسد. در چنین 
شرایطی، وقتی زبان مبتذل با مُهر هنر عرضه شود، دیگر صرف 
یک انتخاب زبانی نیســت، بلکه یک حمله مستقیم به بنیان 
فرهنگی جامعه اســت. بزرگ ترین قربانی این بی مســئولیتی، 
کودکان و نوجوانان هســتند؛ نســلی که هنوز قدرت تفکیک 
بافت، تشخیص نیت هنرمند یا تحلیل محتوایی را که می بیند 
و می شــنود ، ندارد. واژگانی که پیش تر در گوشه های محدود 
فرهنــگ عامه محصور بــود، اکنون در آهنگ هــای پربازدید، 
ویدئوهای کوتاه و استندآپ های پرزرق وبرق، بدون هیچ مانع 
و طبقه بندی ســنی ای، با ساده ترین کلیک، وارد ذهن حساس 
آنان می شــود. نتیجه این وضعیت، فروپاشی مرجعیت زبان، 

سقوط ذوق زبانی و نابودی فرصت تربیت 
درست نسلی اســت که قرار است فردای 
این سرزمین را بسازد. آنچه این بحران را تلخ تر می کند، حضور 
هنرمندانی است که سابقه و تجربه طولانی دارند، اما در برابر 
این مــوج نه تنها مقاومت نمی کنند، بلکه خــود به آن دامن 
می زنند. کســی که سال ها در صحنه یا استودیو حضور داشته 
و مدعی شناخت هنر است، وقتی به زبان رکیک و بی مایه پناه 
می برد، در واقع نشان می دهد که یا دچار فقر خلاقیت شده یا 
دیگر هنر را رسالتی فرهنگی نمی داند، بلکه صرفا آن را کالایی 
برای فروش بیشــتر می بیند. چنین هنرمندی، با ســابقه اش، 
مسئولیتی دوچندان دارد و سقوطش به ورطه ابتذال، به مراتب 
زیان بارتر از لغزش یک تازه کار است. هنر در معنای اصیل خود، 
دعوت به اندیشــیدن و تعمیق نگاه است، نه تحریک غریزه یا 
خنداندن ارزان. رســالت آن، ســاختن اســت نه ویران کردن؛ 
پالایش است نه آلوده سازی. هر زبانی که به خدمت خشونت، 
ابتــذال و تحقیر درآید، حتی اگر در قاب هنر عرضه شــود، در 
نهایت خود هنر را نیز از درون خرد می کند. آنکه عنوان هنرمند 
را یدک می کشد اما زبان را به لجنزار بازاری پسند می کشاند، نه 
خلاق است و نه صادق؛ او صرفا بازاریابی است که لباس هنر 
بر تن کرده اســت. هیچ کس نمی گوید که بایــد زبان هنر را با 
دیوارهای آهنین سانسور محصور کرد، اما همان قدر که آزادی 
بیان ارزشمند اســت، آگاهی نسبت به قدرت و اثرگذاری زبان 
نیز وظیفه ای انکارناپذیر اســت. استفاده از کلمات بی پروا، اگر 
با درک زیبایی شناسی و شناخت بافت اجتماعی همراه باشد، 
می تواند نقشــی بیدارگر ایفا کند، اما زمانی که این اســتفاده 
بی هــدف، بی ســاختار و بدون مســئولیت اجتماعی باشــد، 
نتیجه اش فقط سقوط است؛ سقوط هنر، سقوط معنا، سقوط 
اخلاق. اکنون زمان آن رســیده که نگاه بــه فرهنگ و هنر، نه 
بر اساس آمار بازدید و فروش، بلکه بر پایه اثرگذاری بلندمدت، 
رشد زبان و ارتقای شأن انسانی بازتعریف شود. جامعه باید از 
هنرمندانش بیش از شهرت و صدا، تفکر، مسئولیت و کرامت 
زبان طلــب کند. فقط در این صورت می تــوان به هنری امید 
داشت که از دل مردم برمی خیزد، اما زبانش همچنان در تراز 

شأن انسان باقی می ماند.

وقتی ابتذال به  جای اندیشه می نشیند

حال نیجریه خوب نیست

اگر بخواهم روراســت باشــم، امروز اصلا توان طنز 
نوشــتن ندارم. می خواســتم به روزنامه بگویم که 
امروز من را از طنزنوشــتن معاف کنند امــا ندایی از درونم 
گفت هنر تو این اســت که در شــرایط ســخت مرهمی بر 
زخم های مردم باشی. اما افسوس که گاهی سنگینی اخبار 
کمر خود طنزنویس را هم خم می کند. می دانم شــما هم 
مثل من نگران هستید. حق هم دارید. وقتی خبر می آید که 
مقامــات نیجریه اعلام کرده اند که در پی ریزش یک معدن 
طلا در ایالت زامفارا بیم آن می رود تا دست کم صد نفر جان 
خود را از دست داده باشند، آدم چطور می تواند آرام باشد؟ 
بــا این اخبار مگر جایی هم برای طنز و شــوخی می ماند؟ 
متأسفانه این روزها حال نیجریه اصلا خوب نیست. طوری 
شده که آدم با دل خوش یک معدن نمی تواند برود. چقدر 
گفتیم و نوشتیم که مسئول نیجریه ای! فکری به حال امنیت 
معادن بکن. اما کو گوش شنوا؟ دست روی دست گذاشتید 
و گفتید این جوری هم که شــما می گویید نیســت. چیزی 
نمی شــود. حتی خواننده ای آفریقایی هم هشــدار داد که 
«نیجریه ای که طلا می یابه، نباید زیر سنگ باشه» ولی توجه 
نکردید. حالا هم که این ماجرا پیش آمده، می گویید شــما 
زیــاد گنده اش کرده ایــد. این مســائل در نیجریه زیاد پیش 
می آید. به هر حال باید عنایت داشــت که ظرفیت انسان ها 
متفاوت اســت. یک سری ظرفیت شان بالاست و بعد از این 
خبر به زندگی عادی شان مشغول می شوند. یک سری مثل 
من متأسفانه کم ظرفیت اند. استرس می گیرند که فردا چه 
می شود و چطور می شود برای آینده برنامه ریزی کرد؟ آیا این 
معدنــی که منِ نوعــی در نیجریه در آن مشــغول به کار 
شــده ام، ایمن سازی شده اســت یا نه؟ نرویم کلنگ اول را 
بزنیم، همه چیز آوار شــود روی ســرمان؟ بیمه هســتیم؟ 
نیســتیم؟ اقتصاد نیجریــه هم که در جریان هســتید، زیاد 
نمی شــود رویش حســاب کرد. دلارش شبیه به کریستیانو 
رونالدو اســت. هم پرش  های بلنــد دارد، هم ول کن رکورد 
نیست. احتمالا بعد از خبر ریزش معدن بدتر هم می شود. 
همه هجوم می آورنــد دلار و طلا بخرند، دوباره داســتان 
درست می شــود. به هر حال همه اینها را گفتم که بدانید 
وقتی وضع نیجریه این جوری است، از آدم توقع طنز نداشته 
باشــید. همان طور که تهران شهر حساس به آب است، من 
هم شهروند حساس به نیجریه هســتم. امیدوارم سریع تر 
وضعیت معادن نیجریه درست شود تا ما هم بتوانیم مثل 

قبل طنزمان را بنویسیم.

تنور ویژه غذا در سینما منتشر شد
پرونده  موضوعی شماره سوم تنور به «غذا در سینما» 
به تصویرهایی که از غذا روی پرده نقره ای دیده ایم و 
رد پایی که خوراک بر سینما گذاشته، اختصاص دارد. در این 
شــماره، از تأثیر کشــف آتش بر شــیوه غذاخوردن و روابط 
انســانی گفته ایم و اینکــه چگونه ایده «ذائقــه و عاطفه» 
الهام بخــش دکتــر علی رفیعی بــرای نوشــتن فیلم نامه 
«ماهی ها عاشق می شوند» شد. در این شماره، رضا کیانیان از 
تجربــه ۲۰ کیلو اضافه کــردن وزنش برای بــازی در فیلم 
«خانه ای روی آب» نوشته و سوشیانس شجاعی فرد ما را به 
بقایای بار و کافه سوخته سینما رکس می برد. در هر شماره 
این نشریه یادداشــت هایی درباره غذا و آشپزی، مقاله های 
تخصصی درباره آشپزی و رابطه آن با سایر رشته های علوم 
انسانی، گزارش های موشکافانه و جذاب و نیز گفت وگوهای 
اختصاصی با سرآشــپزان بنام دنیا منتشر می شود. تنور یک 
مجله فرهنگی-اجتماعی است که در هر شماره رابطه غذا 
را با یک موضوع به  صورت عمیق بررسی می کند. هر شماره 
روایتی منحصربه فرد دارد؛ از غذا و مهاجرت در شماره اول تا 
غذا و جنگ در شماره دوم و غذا در سینما در شماره سوم. در 
این شــماره نشــریه، گفت وگو بــا اریول کاســترو، مدیر یک 

رستوران شناخته شده، مطلبی 
با عنوان آشــپزی در مرزها که 
ترانزیــت  کافــه  فیلــم  بــه 
می پردازد، از دیگر مطالب این 
شماره است. قیمت این نشریه 
یک میلیون و ۲۰۰ هزار تومان 

است.

طنزخوانی

روزنامه نگار
پویا  نعمت اللهی

پیشخوان

وقوع آتش ســوزی در مرکــز داده دولتــی در کره 
جنوبی باعث قطعی سراسری صدها مورد از خدمات 
کلیدی دولتی در این کشــور شــد. مقامــات کره ای در 
تلاش هستند تا ۶۰۰ سامانه دولتی را که به همین علت 
از دسترس خارج شــده اند، به حالت عادی بازگردانند. 
ســرویس پســت ملی کره جنوبی به پردازش نامه ها 
بــه صورت آفلاین روی آورد و ایــن امر باعث تأخیر در 

تحویل مرسوله های پستی شد. 

اوزمپیــک، دارویــی که بــرای دیابــت و کاهش وزن 
اســتفاده می شــود، با یکی از بزرگ ترین نبردهای حقوقی 
دارویی در سال های اخیر روبه رو است؛ به طوری که بیش 
از هزارو  ۸۰۰ دادخواست در دادگاه های ایالات متحده ثبت 
شده و این تعداد در حال افزایش است. تحلیلگران تخمین 
می زنند که کل بدهی شــرکت تولیدکننده، نوو نوردیسک، 
می تواند از دو میلیارد دلار فراتر رود و این پرونده را به یکی 

از پرهزینه ترین اختلافات ایمنی دارو در تاریخ تبدیل کند. 

۶۰۰
سامانه

۱۸۰۰
دادخواست

احمد افروز

آیدین سیارسریع


